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 شماره 7623    
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

5 4 1 9 2 8 7 6 3
9 6 2 3 7 1 8 4 5
8 7 3 4 5 6 1 2 9
1 2 6 5 3 9 4 8 7
3 5 4 7 8 2 9 1 6
7 9 8 6 1 4 5 3 2
6 8 9 2 4 7 3 5 1
4 3 7 1 6 5 2 9 8
2 1 5 8 9 3 6 7 4

6 5 3 8 1 2 9 4 7
1 7 8 9 4 5 3 2 6
9 4 2 3 6 7 5 8 1
5 1 7 2 3 4 6 9 8
8 2 9 7 5 6 1 3 4
3 6 4 1 9 8 2 7 5
2 9 6 4 7 1 8 5 3
7 8 1 5 2 3 4 6 9
4 3 5 6 8 9 7 1 2

آسان
5 3 1 2 7 6 9 4 8
2 9 6 8 5 4 1 3 7
4 7 8 1 9 3 5 2 6
3 5 7 9 8 1 2 6 4
1 4 2 6 3 7 8 5 9
6 8 9 4 2 5 3 7 1
7 6 3 5 1 9 4 8 2
8 1 4 3 6 2 7 9 5
9 2 5 7 4 8 6 1 3

متوسط
9 6 2 8 1 4 5 7 3
8 1 7 6 3 5 9 4 2
3 4 5 7 9 2 1 6 8
2 5 8 3 6 1 7 9 4
1 7 4 5 2 9 3 8 6
6 9 3 4 8 7 2 1 5
7 8 9 2 4 3 6 5 1
5 2 6 1 7 8 4 3 9
4 3 1 9 5 6 8 2 7
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   افقي: 
1- حريفان- پرخور- اندوهگين

2- ورم، برآمدگــي- دوســت حقيقــي و 
بي‌ريا- فرمان

3- بي‌نظيــر- شــهر »آتشــکده کرکویــه« در سيســتان و 
بلوچستان- مخفف من را

4- محروم- سمت راست- درون و داخل
5- جامد- گنديده- برج معروف- ناصافي صدا

6- روپوش کفش- نردباز ماهر- جانشين
7- بني اسرائيل- چيزها- نام دخترانه

8- يکي از سه تيمي که اين روزها شانس قهرماني لاليگا 
را دارد

9- دستگاه رادار- 92 سانتيمتر- منگوليسم
10- شهر زيباي استان »مرکزی«- شاعر نوپرداز- حلقوم

11- لنگه بار- شيريني سنتي تبريز- ميوه کرکي!- سطح
12- پارسنگ ترازو- رخسار- از لوازم آرايش خانم‌ها

13-‌نژاد سفيد همسايه شمالي- نابود، ناپديد- خودبيني
14- ســفينه فضاپيما- ســام- بــر زيبايــي و دوام کفش 

مي‌افزايد
15- سياره زهره- چرخگاه- بيمار و رنجور

 عمود ي: 
1- شغلي که لحظه‌اي غفلت در آن يک عمر پشيماني را 

به‌دنبال دارد- سالن غذاخوري
2- شــهر حــوزه علميــه- کوشــش کــردن- پــس از قاره 

اقيانوسيه، دومين قاره کوچک جهان است
3- نام پسرانه- کار معمول و روزانه- الگو

4- کارخانه آردسازي- دلدار- ژنرال جنگ‌هاي انفصال
5- تکامل يافتگي و پيشرفت-‌نژاد، دودمان- چون صد 

آيد پيش ماست
6- ضميــر دوم شــخص جمــع- بــه ســبب- زردآلوي 

خشک شده
7- گياه بوريا- به آرامي و آهستگي- سامانه

8- متعهد شده- دفتر شعر- يکپارچه
9- جمع وصيت- ينگه دنيا- حرف انتخاب

10- کشوري در غرب آفريقا- انسان- مخفف تاتار
11- نمونه- تباه و گنديده- سازمان نفت

12- سيلي- هزار ميليون- چشمه پر آب
13- بمب مخرب- اســاس و شــالوده- سريع‌ترين نوع 

شنا
14- رخنه، روزنه- دوره‌اي و متناوب- چه کسي؟

15- ميــزان معافيت شــخص بيمــه شــده از پرداخت 
هزينه خدمات بيمه- شهر و تيمي در»انگليس«

   افقي: 
1- لــب از ســخن فــرو بســته- گلــزن 

»فنرباغچه«- ضرب شمشیر
2- زد و خورد- دهي حومه »تهران« نزديک حســن آباد 

فشافويه- رئيس کلانتري
3- استاندار سابق- درجه و مقام- شوخ

4- سيمان قديم- سيمرغ- قواي درک اشيا
5- برابر- ناتمام- زمينه و مقصود- نفس کشيدن

6- از عناصر اربعه- خوراکي شــيرين صبحانه- نشان و 
رونق

7- شــکل و پيکر- کامــل کننده- رســوبي که به وســيله 
ماسه‌ها گذاشته مي‌شود

8- کارگردان فيلم هاي »لانه« و »نفس«
9- خُــرد کردن چيزي در زير دنــدان- از رنگ‌ها- آرامش 

بخشي
10- نوعــي از صنــدوق آهنــي- رفتار خــوب- محصول 

مشترک سايپا و کياموتورز
11- مردمک- بند چرمي- فراخ- مايه

12- پارچه گياهي!- دســت راســت- حــواري محبوب 
مسيح)ع(

13- بي‌حاصل- روشن- فالگير
14- ادب- فيلمي از »احســان ســلطانیان«- معتقد به 

چيزي
15- محصول »رودبار«- اتومبيلراني- ايضاً

 عمود ي: 
1- محله‌اي قديمي در »شیراز«- بازیگر فیلم »توتسی«

2- حرص- کنگر فرنگي- همسويه

3- مارکي بر ساعت- زبانه ترازو- شيريني شاخه‌اي
4- مددکاري- شعبده- مخفف که او

5- لگام اسب- الهه عشق- محتواي نوشته
6- به تنهايي- رنگ خون- سياره ما

7- دلير- درمان کانال ريشه- صاف
8- نــام زنانه ارمني- ممکن بودن- رنگي اســت مانند 

حنا
9- انتقام گيرنده- شويه- چاشني معطر غذا

10- درون- مايع ظرفشويي- حکم دادگاه
11- موقع تعجب مي‌خورند- بدگو- زيبا

12- قلق- بنشن- نتايج و پيامدها
13- ســرمربي سابق تيم »شاهین بوشــهر«- زحمت و 

گرفتاري- جايز و مباح
14- نسبت دادن- رودي در »ممسنی«- عدد گلر

15- فيلمــي بــا هنرنمايــي »متیــن ســتوده«- روزهاي 
تاريخي و انقلابي کشورمان

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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شکست قرنطینه با افتخار
روایتی از آنها که ابتیلاشان را به کرونا مخفی می کنند

یک بار رفتم یک 
کافه و تا ماسکم 

را درآوردم شروع 
کردم سرفه کردن. 
قیافه های کارکنان 

کافه دیدنی بود. 
حسابی ترسیده 

بودند. بلند گفتم 
نگران نباشید، یک 

کم کرونا دارم. 
خندیدند و باورشان 

نشد اما واقعاً آن 
موقع کرونا داشتم

بود که از همســرم خواســتم بــه بهانه 
احوالپرســی با خانم همســایه تماس 
بگیــرد و او هــم همیــن کار را کــرد. در 
کمــال تعجب به همســرم گفتــه بود، 
و  کــه حــال  داریــم می‌رویــم شــمال 
هوایمــان کمــی عــوض شــود. پســرم 
هم خیلی توی خانه حوصله‌اش ســر 
رفتــه بــود. بالاخــره عید اســت دیگر. 
همســرم آنقــدر عصبانــی شــده بــود 
کــه نمی‌توانســت چیــزی بگوید. فقط 
پرســید خب مگر شــما کرونا نداشتید 
و زن بنــا را گذاشــته بــود بــه خنــده و 
شــوخی که ای بابا اصلًا کرونا کرونا که 
می‌گویند چیزی نیست. حالا خودتان 
شــوخی  کــه  می‌فهمیــد  و  می‌گیریــد 

است.«
بــرای همــه امــا شــوخی نیســت. این 
و  روز  کــه  پرســید  کســانی  از  بایــد  را 
بــا  را  جانفرســا  و  ســخت  شــب‌های 
بیمــاری ســپری کرده‌انــد یــا دلنگران 
گاهــی  کــه  بوده‌انــد  عزیــزی  جــان 
بی آنکــه آخرین دیدار میســر شــود او 
را با چشمان اشــکبار بدرقه دیار باقی 
کرده‌اند و تنها اشک مانده و حسرت.

»به نظــرم اگــر آدم بداند کرونــا دارد 
و در قرنطینــه نمانــد و آزادانــه بــرای 
خــودش هرجــا کــه می‌خواهد بــرود، 
هیــچ فرقــی بــا قاتــل نــدارد. از کجــا 
می‌دانیــد یــک فــرد مســن یــا کســی 
بــا بیمــاری زمینــه‌ای در مواجهــه بــا 
شــما کرونــا نمی‌گیــرد و جانــش را از 
دســت نمی‌دهــد؟ اصــاً مگــر همــه 
از  را  جان‌شــان  کرونــا  خاطــر  بــه  کــه 
دست داده‌اند، مســن بوده یا بیماری 
زمینــه‌ای داشــته‌اند؟! آیــا می‌توانیــد 
در صــورت نقــش داشــتن در ابتــای 
کســی که جانش را از دســت می‌دهد، 
اینکــه  ببخشــید؟ صــرف  را  خودتــان 
شــما  از  فــرد  آن  نمی‌شــود  معلــوم 
گرفتــه یا نه، مســئولیت را از گردن‌تان 

برنمی‌دارد.«
کســی که این‌هــا را می‌گوید زن جوانی 
اســت که به تازگــی دایــی‌اش را بر اثر 
ابتــا بــه کرونــا از دســت داده اســت: 
»دایی مــن از دخترش گرفت. یکی از 
دخترهایــش عید با علائم بلند شــده 

بــود و رفته بود شهرســتان پیش پدر و 
مادرش. بقیه خواهــر و برادرها نرفته 
بودند امــا این اصرار داشــته که حتماً 
بــرود. قبلــش هــم در یــک میهمانی 
شــرکت کرده بــوده و انــگار از همانجا 
مبتــا شــده و بــه روی خــودش هــم 
نیاورده بود. می‌ترســید ســفر عیدش 
عطســه  و  ســرفه  هــی  شــود.  خــراب 
می‌کــرده و می‌گفتــه ســرما خــوردم و 
حساســیت اســت. شــوهرش بعــداً لو 
داد کــه چنــد بــار گفتــه برویــم تســت 
نکــرده.  قبــول  همســرش  و  بدهیــم 
من آنقدر ســر این قضیــه ناراحتم که 
می‌گویــم از قصــد تســت نــداده چون 
مطمئــن بــوده مثبــت می‌شــود. ایــن 
دختــر دایــی‌ام عاشــق ایــن اســت که 
بــرود شهرســتان خانه پــدر و مادرش 
و بخورد و بخوابد. ببخشــید که اینجور 
عصبانــی‌ام.  خیلــی  چــون  می‌گویــم 
حتی دلم نمی‌خواســت به او تسلیت 
بگویــم چون به نظرم کامــاً در مرگ 
پــدرش مقصــر اســت. اگــر آدم یــک 
درصد هم احتمال بدهد بیمار است، 
باید خودش را قرنطینه کند چه برسد 
به اینکه علائم به این واضحی داشته 
رفتــن  مســافرت  یــک  واقعــاً  باشــد. 
اینقــدر ارزش دارد؟ چطــور می‌توانــد 

خودش را ببخشد؟«
حــالا اینهــا بــه کنــار، آشــنایی تعریف 
بــا  کــه  دارد  ســراغ  را  کســی  می‌کــرد 
کرونــا،  تســت  شــدن  مثبــت  وجــود 
بــدون اینکــه خیلی هــم رعایــت کند 
بزنــد،  ماســک  حســابی  و  درســت  و 
بیــرون می‌رفتــه و توجیهــش هم این 
بــوده که حــالا که مــن گرفتــه‌ام بگذار 
دیگران هــم بگیرنــد. آدم این چیزها 
هــی  می‌کنــد.  داغ  می‌شــنود،  کــه  را 
می‌شــود  مگــر  می‌پرســد  خــودش  از 
نمی‌دانــم  بــود؟  بی‌وجــدان  اینقــدر 
اصلًا چه اســمی می‌تــوان روی چنین 
آدمی گذاشــت؟ موقع ادعــا کردن که 
می‌رسد همگی با فرهنگ و کمالاتیم، 
درباره همه چیز هم صاحبنظریم اما 
گاهــی اینجور جاها خــوب خودمان را 
نشــان می‌دهیــم و ثابــت می‌کنیم که 

خودخواهی آدمیزاد انتها ندارد.

مبتــا کنــی، مطمئــن خواهــی بــود او 
هــم همینقــدر ســبک کرونــا بگیــرد و 
عین خیالش نباشــد؟ چه کســی گفته 
ویــروس در بــدن همــه یکجــور عمــل 
می‌کنــد؟ ایــن هــم از آن حرف‌هایــی 
است که آدم نباید جدی بگیرد؛ اینکه 
مثلًا اگر من خفیف گرفته‌ام، کســی که 
از مــن می‌گیرد هــم خفیف می‌گیرد و 
طوریش نمی‌شود. نمونه‌هایی که این 
ادعــا را رد کنند زیادنــد. نمونه‌اش زن 
و شــوهر جوانــی که هردو بــا هم مبتلا 
شــدند اما مرد سرپایی خوب شد و زن 
بعد از چند روز بســتری در بیمارستان 

تسلیم مرگ شد.
بــا این احــوال کم نیســتند کســانی که 
حتی با وجود اینکه برایشــان مســجل 
شــده کــه ابتلا بــه کرونــا دارنــد، بدون 
اینکه بــه فکر دیگران باشــند قرنطینه 
را می‌شــکنند و روال عــادی زندگــی را 

پیش می‌گیرند.
»اگــر آدم بگویــد کســی مجبــور اســت 
بــا وجــود ابتلا بــه کرونــا بیــرون برود، 
بــاز می‌شــود یــک جورهایــی درکــش 
کــرد. مثلًا اگر کســی را نــدارد که دنبال 
کارهایــش بــرود یــا مجبور اســت ســر 
کارش  نــرود  اگــر  چــون  باشــد  کارش 
بــاز هــم  البتــه  از دســت می‌دهــد.  را 
توجیه‌پذیر نیست ولی بیشتر می‌شود 
بــا آن همدلی کرد تا کســی که با وجود 
امــور  بــرای  کرونایــش  بــودن  مثبــت 
غیرضــروری و حتــی تفریحــی از خانه 

خارج می‌شود.«
مرد ایــن را می‌گویــد و ادامه می‌دهد: 
»مــا خودمــان یک همســایه داریم که 
زن و شــوهر و پسر 13 ساله‌شان هرسه 
چنــد روز قبــل از عیــد بــه کرونــا مبتلا 
شــده بودند. اتفاقاً تا جواب تست‌شان 
تلگرامــی  کانــال  در  شــد  مثبــت 
ســاختمان اعلام کردند تا همســایه‌ها 
بیشــتر مراعات کنند. همــان موقع به 
وجدان و شعورشــان آفریــن گفتم اما 
در کمــال تعجب دیــدم روز دوم عید 
ســوار ماشین‌شان شــدند و راهی سفر 
شــدند. اصــاً بــاورم نمی‌شــد چنیــن 
کاری کردنــد. گفتم شــاید ســفر نرفته 
باشند. آنقدر این موضوع گیجم کرده 

»یــک روز هــم خانــه نمانــدم هیچی 
هــم نشــد. هــم کافــه‌ام را رفتــم، هم 
میهمانی؛ نمی‌شــود کــه آدم خودش 
را در خانــه حبــس کنــد.« دختر جوان 
بــا افتخــار ایــن حرف‌هــا را می‌زنــد و 
حاضران بــا تردید نگاهــش می‌کنند. 
زنی که نزدیک به او ایســتاده خودش 
را کمــی جمــع می‌کند. معلوم اســت 
معــذب شــده چــون مــدام ماســکش 
و  می‌کنــد  چفــت  صورتــش  روی  را 
تــاش دارد تا وســایلی را کــه خریده، 

هرچه زودتر حســاب کند و از فروشگاه 
خارج شــود. دختر که معلوم اســت از 
مشــتری‌های قدیمی فروشــگاه لوازم 
بی‌توجــه  اســت  بهداشــتی  آرایشــی، 
بــه نگرانــی زن و نگاه‌هــای تردیدآمیز 
دیگر مشــتریان، دوباره شروع می‌کند 
بــا آب و تــاب تعریــف کــردن: »یــک 
بــار رفتــم یــک کافــه و تــا ماســکم را 
درآوردم شــروع کــردم ســرفه کــردن. 
قیافه‌هــای کارکنــان کافــه دیدنی بود. 
حســابی ترســیده بودنــد. بلنــد گفتم 
نگــران نباشــید، یک کــم کرونــا دارم. 
خندیدند و باورشان نشد اما واقعاً آن 
موقع کرونا داشتم. زن دیگری عصبی 

می‌شــود. تقریبــاً ســر صندوقــدار داد 
می‌زنــد: »خانــم زودتــر حســاب کنید 
دیگه، من کار دارم.« دختر صندوقدار 
کــه اتفاقــاً بــه نظــر می‌رســد بــا دختر 
جوان رابطــه صمیمانه‌تــری دارد، در 
حالــی که هنوز لبخند ناشــی از خاطره 
دختر از روی لبش محو نشــده، آرام از 
زیر ماســک نجوا می‌کند: »الان خانم. 
همین‌هاســت؟« کار زن راه می‌افتد و 
او بلافاصله فروشــگاه را ترک می‌کند. 
ایــن  یکــی، دو نفــر دیگــر کــه شــاهد 
هنرنمایــی بودنــد، ترجیــح می‌دهند 
بــدون آنکه خرید کنند از مغازه خارج 
از فروشــگاه خــارج  شــوند. مــن هــم 

می‌شوم چون نمی‌دانم الان که دختر 
دارد ایــن حرف‌هــا را می‌زنــد، کرونــا 
دارد یا نه. بالاخره احتیاط شرط عقل 

است.
ملاقــات بــا چنیــن آدم‌هایــی بــه نظر 
عجیــب می‌رســد. مگــر ممکن اســت 
آدم عاقــل مبتلا به کرونا شــده باشــد 
و بــی خیــال بــرای خــودش قرنطینــه 
را بشــکند و بیرون برود؟! اگر کســی را 
مریــض کند چــه؟ اصلًا مگر می‌شــود 
آســیبی  کســی  بــه  کــه  داد  تضمیــن 
کرونــای  کــه  گیــرم  حــالا  نمی‌رســد؟ 
ســبک گرفته باشــی و حــال عمومیت 
را  کســی  اگــر  آیــا  باشــد،  خــوب  هــم 
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